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Abstract

Conceptual metaphor theory, rooted in cognitive linguistics, offers a lens through which to examine 

mental concepts. According to this theory, one concept is understood in terms of another, based on 

correspondences between two domains that form a conceptual mapping, which Lakoff argues is the 

essence of metaphor. Proverbs, as a prevalent form of oral literature, reflect a society's beliefs, 

customs, and thought patterns. These literary devices metaphorically convey the underlying thoughts 

of Arabic speakers, presenting an abstract concept in a concrete or mental form. Each of these elements 

complements and reinforces the other. This descriptive-analytical study categorizes structural 

conceptual metaphors found in a randomly selected corpus of Arabic proverbs. After examining the 

obtained patterns, the results indicate that the source domain of human and rational entities has the 

highest frequency among other domains. Moreover, most source domains are sensory and tangible, 

although in some cases, there is a shift from the concrete to the abstract. The least frequent source 

domain pertains to objects and animals. Another finding is that Arabic proverbs are grounded in reality 

and align with everyday experiences and contemporary times.  
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 چکیده

مفهومی از مقوله های حوزۀ زبان شناسی شناختی است که به خوانش مفاهیم ذهنی می پردازد.در این نظریه نظریه استعارۀ 
برمبنای تجربه و ادراک یک مفهوم در مفهومی دیگر نمود می یابد که اساس این ارتباط برحسب همخوانی هایی بین دو 

یکی از نمودهای رایج ادب شفاهی است که بازتاب  مجموعه صورت می گیرد و نگاشت مفهومی را شکل می دهد.ضرب المثل
دهندۀ بینش ها وآیین ها و طرز تفکر یک جامعه است.این ابزار ادبی استعاری اندیشه های نهان عرب زبان را به طور غیرمستقیم 

که هر یک  در اذهان مخاطب ذهن می کند که برطبق این نظریه هیئتی محتوایی در کالبدی فیزیکی و ذهنی متصور می باشد
تحلیلی به رده بندی استعارۀ مفهومی -ازاین دو عنصرمکمل و در جهت تأیید و تصدیق یکدیگرند. در این مقاله با روش توصیفی

ساختاری موجود در ضرب المثل های زبان عربی که به طور تصادفی گلچین شده اند پرداخته ایم پس از بازبینی الگوهای 
است که حوزۀ مبدأ مؤلفه های انسانی و عقلانی بیشترین بسامد را در بین حوزه های دیگر بدست آمده نتایج حاکی از این 

داشته است و همچنین غالب حوزه های مبدأ حسی و ملموس می باشد اگر چه در برخی مواردی از عینی به ذهنی در حرکت 
برآمده ضرب المثل های عربی ماهیتی حقیقی  است و کمترین بسامد در قلمرو مبدأ اشیاء و حیوانی می باشد و از دیگر نتایج

 دارند و مطابق با تجربۀ روزمرۀ و زمان حال می باشد.
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 مقدمه .1

ی دانست و معتقد بود استعاره ویژهارسطو استعاره را شگردی برای هنرآفرینی می رسد.ی استعاره به غرب و به ارسطو میمطالعه

 زبان ادب است به همین دلیل باید در میان فنون و صناعات ادبی بررسی شود. این همان نگرش کلاسیک به استعاره است نگرش

شود. در این رمانتیک نامیده می شود که به دلیل بینش حاکم برآن عصر،دیگر به استعاره به قرون هجدهم و نوزدهم مربوط می

 (.369: 1383،)صفوی رودی زبان و اندیشه برای توصیف جهان خارج به شمار میلازمه نگرش استعاره به زبان ادب محدود نشده و

اری در خدمت زبان مجازی و ادبی بود تا بر زیبایی زبان بیفزاید و جذابیت بیشتری به آن ببخشد ی ابزبلاغت استعاره به مثابه

گیرد که ی ادبی در نظر میگردد. ارسطو استعاره را نوعی آرایهترین نظریه در مورد استعاره به ارسطو باز میتوان گفت قدیمیمی

رود و مختص آثار ادبی است. رویکرد او به استعاره بخشی و روزمره به کار نمیی زیبایی شناسانه دارد و در زبان عادی صرفاً جنبه

ی واژه یا کند که یکی از آن ها به وسیلهاستعاره دو پدیده را با یکدیگر مقایسه می طبق نظر ارسطو، ی قیاسی اوست.از نظریه

 ه یا عبارتی که به صورت استعاری به کار رفته استشود و دیگری از طریق واژعبارتی که در معنای صریح به کار رفته بیان می

استعاره مفهومی فهم حوزه مقصد براساس »: از این رو برای درک بهتر این موضوع باید گفت (.61: 1381 ،)گلفام و یوسفی راد

کنیم استعاری را استخراج میها استوار است. آن حوزه مفهومی که ما از آن، عبارات حوزه مبدأ است و اصل استعاره بر پایه نگاشت

 «نامیمشود، حوزه مقصد میتا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، حوزه مبدأ و آن حوزه مفهومی را که بدین روش درک می

ای حوزه مند میان مبدأ و مقصد وجود دارند که عناصر مفهوم سازهای از تناظرهای نظام(. نگاشت نیز مجموعه15: 1393)کوچش، 

 (.20،شود )همانکنند. به این تناظرهای مفهومی، در بیان فنی، انطباق گفته میمنطبق می «الف»ای حوزه بر عناصر سازه را «ب»

ها المثلضرب های مفهومی و تصویری مورد بازبینی قرار داد،ی استعارهتوان آن را با نظریههای مهم ادبیات که میاز بخش

چون از عمق زندگی فردی و  شوند.ترین بخش ادبیات محسوب میعام تمام طبقات یک جامعه،هستند. آنها به دلیل پیوستگی با 

باشند مطالعه و دقت در آنها از منظر یک ملت می تاریخ و... فرهنگ، بینی ها،مجموعه کاملی از جهان اند،اجتماعی انسان ها برآمده

 جامعه را نشان دهد. تواند خطوط اصلی فکر و فرهنگ مردمهای مفهومی میاستعاره

برگرفته شده  «مثل»ی ثلاثی و تمام مشتقات آن از ریشه «مَثَل»نویسد: می نظران عرب است،عبدالمجید قطامش که از صاحب

اند این عقیده گروهی بر. الایام اختلاف نظرهایی وجود داشته است المثل نیز از قدیمدر ضرب «ضرب»مورد معنی واژه  است. در

به معنی چادر  «الخبا ضرب»و بعضی گویند: از  گرفته شده است.به معنی به جاهای دور دست رفتن  «رب فی الأرضض»که: از 

ها زیرا مثل ی چکش،سکه زنی بوسیله «ضرب الدراهم»و  یعنی مشخص کردن وقت. «ضرب الموعد»و در  زدن گرفته شده است.

 ضرب»و از  به معنی مثل و مانند، «ضرب و ضریب»و از  کند،می در نفس بشری اثر گذارد،مانند چکش که در سکه اثر می

 (.11: 1988)قطامش،  «گذاردزیرا مثل مانند مهر انگشتری در ذهن آدمی اثر می« الخاتم

ای ای است کوتاه و مختصر که بر رأی صحیح و تجربهجمله»مَثَل را این گونه تعریف می کند:  عرب، عمر فروّخ، مورخ مشهور

ای باشد از فکر انسانی در خلال سخنش یا در بیت شعری یا بارقه کند، که شاید مَثَل برقی از افکار یک شاعردلالت میصادق 

در روش زندگی انسانی همچون  ای باشد که با حیات روزمره انسان مناسبت و الفت داشته،ای یا تجربهسخن انسانی در خلال حادثه

 (.89: 1 ،1989 ،فروّخ)  «بخشدآنان را سود می ن جمله کوتاه و مختصرای درآمده که استفاده از آقاعده
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داند ها را کتاب قانون روستاییان میمثل که مارون عبود،رفت به طوری در گذشته به عنوان حجت و برهان به کار می «مَثَل»

و برتر از خطابه است و چیزی به  مثل پایدارتر از شعر»گوید: (. ابن عبدربه می69: 1995 ،)بدیع یعقوب که زیر زبان آنها قرار دارد

(. عرب تنها سخنی را به عنوان 10: 1119 ،)فاخوری «أسیرَ منَ مثلِ»آن نیست تا آنجا که گفته شده  از ترراه آن نرود و عمومی

کند و داند که از جهتی دارای غرابت باشد و از این رو حالت نخستین را حفظ میپذیرد و شایسته تداول میمَثَل و قول سایر می

 .(353-352: 1426 ،)ضیف «شوندمانع تغییر آن می

خاص است بیان کرده اند. این سازوکار  «ی عاماستعاره»را با  ی بین ساختار دانش و ساختار سطح عام آنلیکاف و ترنر رابطه

سطح عام را از بین  ضرورت ارائه تعریفی متفاوت از ساختار وجود اصل تغییرناپذیری، عمومی برای درک عام است بر حسب خاص.

پنداری( و تغییرهای ممکن از )انسان کند و موارد ممکن از تشخصهای ساختار سطح عام را تعیین میبرد و خود ویژگیمی

المثل ضرب (.197-196: 1384)لیکاف،  ها داردالمثلکند. استعاره عام خاص است کارکرد فراتر از ضربها را تبیین میالمثلضرب

و  اخلاق نوعی ادبیات شفاهی است که با فرهنگ و اذهان جوامع پیوستگی متقنی دارد، چرا که انعکاس دهندۀ آداب و رسوم،

تقادت یک جامعه است که به نوعی منوط به زندگی فردی و اجتماعی انسان است و از این منظر بواسطۀ این صنعت ادبی جهات اع

های عربی در چارچوب نظریه استعارۀ المثللذا در نوشتار پیش رو ضرب شود.های تفکر فرهنگ عربی شناخته میاصلی و پایه

 اند از:گویی به آنها است عبارتژوهش حاضر به دنبال پاسخهایی که پاند. پرسشمفهومی بررسی شده

 های عربی کدام است؟المثلپربسامدترین مبدأ استعارۀ مفهومی ساختاری در ضرب )1

 هایی است؟قالب استعارۀ مفهومی ساختاری در چه حوزه )2

شود و سپس بر داده می شناسی شناختی شرحشناسی شناختی و معنیای است که نخست نظریۀ زبانروش پژوهش به گونه

های عربی تصادفی استخراج شده و المثلهایی از ضرباساس این نظریه در کنار توضیح رویکرد استعارۀ مفهومی منتخب

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 . پیشینۀ پژوهش2

ه در زیر به برخی از آنها اشاره های مفهومی نوشته شده است کهای موجود مقالات فراوانی در رابطه با استعارهبراساس بررسی

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ی کار میشود به عنوان پیشینهمی

فارسی، به این  -(؛ در بررسی ارزش فرهنگی ترجمه ضرب المثل ها و کنایات عربی1389شهریار نیازی و حافظ نصیری )

توجهی شده و همچنین تعمیم نادرست برخی اصول ه بیهای فرهنگی ترجماند که در این زمینه به ظرافتنتیجه دست یافته

 ها.ترجمه از یک زبان به سایر زبان

(؛ در مقایسۀ ضرب المثل های فارسی و عربی حول محور واژگانی و بلاغی و 1391عیسی متقی زاده و الهام نیکوبخت )

ک جامعه است و سعی در بازنمایی اشتراکات ها بازنمود تفکر یالمثلاند که ضربنحوی و معناشناسی به این دستاورد رسیده

 وافتراقات فرهنگی، فکری و اجتماعی بین ایرانیان و اعراب هستند.
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این پژوهش  های عربی خوزستان؛ نویسندگان درالمثل(؛ در بررسی ضرب1392) کازرونیاحمد حسینی  سید عاطفه ترابی و

 اند.یابی برای آنها در زبان فارسی پرداختههای مشترک در زبان عربی و فارسی و معادلالمثلمحور بحث خود را حول مقایسۀ ضرب

به این نکته  فهومی در ضرب المثل های فارسی؛های مدر تحلیل و بررسی استعاره (؛1394) نرجس مقیمی رضایی و محمد

 بین ایرانیان نشان دهند. اند تا خطوط اصلی فکر و شناخت را دررسیده

های ترکی آذری المثلهای تصوری به استخراج ضرببا تکیه بر استعارۀ مفهومی و طرحواره (؛1398) رامین گلشائی و همکاران

های حجمی های مربوط به حیوانات و نیز طرحوارهاند که نقش پررنگ استعارهسیدهنویسندگان به این نتیجه ر اند؛پرداخته

 سازی تجارب روزمرۀ گویشوان ترکی زبان است.های ترکی آذری در مفهومالمثلدرضرب

 های عربی لهجه خوزستانی؛ نویسندگان به این مهم دستالمثلشناسی ضربدر جامعه (؛1398) سوری ضیاغم علیرضا طرفی و

برد و پنج اسطوره با مقولاتی مند در ادبیات رسمی، طبقه حاکم سود میبه شکل عام و قاعده اند که تداوم روابط اخلاقی،یافته

 مند شکل گرفته است.سازی در ادبیات رسمی به شکل قاعدهو حاکم مهربان در قالب اسطوره ضعف کودک، پیر، مردانگی، چون:

های تالشی در های گویشالمثلهای تصوری در ضربهای خود مبنی بر طرحوارهبررسی(؛ در 1399) شهین شیخ سنگ تجن

های تالشی به خود اختصاص داده کند که طرحوارۀ حجمی درصد بالایی را در گویشاشاره می شناسی شناختی؛چهارچوب معنی

 است.

های عربی؛ با رویکردی بلاغی المثلدر ضرب در بررسی جایگاه کارآفرینی (؛1401) آبادی و همکارانعبدالباسط عرب یوسف

های عربی است و از منظر بلاغت المثلدر ضرب %23و خردمندی  %32اند که شاخصه سخت کوشی به این دستاورد رسیده

 .دهندۀ توسعه جهان عرب استنشان  %34و انگیزشی  %47گیری توصیفی جهت

 

 . ادبیات نظری پژوهش3

بنابراین مطالعۀ  کنند؛سازی آنها مطالعه میچگونگی درک و شیوۀ مفهوم را براساس تجربیات ما از جهان،شناختی زبان شناسانزبان

شناسان زایشی شناختی دیدگاه زبانشناسان(. زبان6: 1389)راسخ مهند، سازی استمطالعۀ الگوهای مفهوم زبان از این دیدگاه،

های شناختی در واقع انعکاس توانایی های زبانی،نپذیرفتند و عنوان کردند که این همگانیهای زبان را مبنی بر ذاتی بودن همگانی

گرایان اعتقاد دارند که اما برخلاف صورت کنند؛ها و اشتراکات زبانی را انکار نمیوجود همگانی شناختی،شناسانزبان انسان است.

ها چنین اشتراکات زبانی و شناختی شناختی حاکم بر ذهن انسان فطری نیست و به سبب مشترک بودن اصول های زبانی،همگانی

شناسان زایشی و طرفداران چامسکی است دو تن از این شناختی میان معنیهای زباننتیجه نزاع گیرد نگرش شناختی،صورت می

)همان:  باید از ریشه تغییر یابد های جورج لیکاف و رونالدلانگاکر بر این سخن پای فشردند که نگرش به زبانشناسان به ناممعنی

دهد این است که از سطح حقیقی یا ترین راه گسترش زبان است آنچه در استعاره رخ میها و احتمالأ مهماستعاره یکی از راه (.7

از کلمه یا با استفاده  شود استعاره،اجتناب یا حتی عدول می به طور منظم، -کنندکه معمولأ کلمات در آن عمل می -ایلغت نامه

های ذکر یعنی به مفهومی متفاوت با مفهومی که در زمینه کند؛رابطۀ بین دو چیز را القا می کلماتی به گونۀ مجازی و نه حقیقی،

 که در  شناختی،شناسیهای جدید در زبانیکی از نظریه (.107: 1377)هاوکس، کنداشاره می ها ارائه شده است،نامهشده در لغت
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زبانی از اندیشیدن و است در این نظریه، دانش "استعارۀ مفهومی" نظریۀ گیرد،چارچوب مباحث معناشناسی شناختی جای می

های مفهومی قرار داده شده مبتنی است معنی بر ساخت شناختی،شناختی و معناشناسانشناساناعتقاد زبانشناخت جدا نیست به 

نمایانند که انسانها از طریق تجربیاتشان مقولاتی ذهنی را باز می های شناختی،های معنایی همچون دیگر حوزهساخت به این ترتیب،

بندی ما بنیادین در مقوله عنصری استعاره، که اندف و جانسون بر این نکته تأکید کردهاند پژوهشگرانی نظیر لیکابه آنها شکل داده

 (. 367: 1392)صفوی، از جهان خارج و فرآیندهای اندیشیدن ماست

سازی استعاری است لیکاف و جانسون قلمرو معنای استعاری یا مفهوم  "حوزۀ مقصد"قلمرو معنای تحت اللفظی و  "حوزۀ مبدأ"

استعاره نوعی شباهت  "حوزۀ مقصد همان حوزۀ مبدأ است"کنند که شان دادن ارتباط این دو قلمرو از این تعبیر استفاده میبرای ن

گویند کنند و میها از اصطلاح نگاشت استفاده میآورد لیکاف و جانسون برای نشان دادن این شباهترا میان این دو قلمرو پدید می

مجموعه " گیرد آنها این اصطلاح را از نظریۀاست که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت می نگاشت رابطۀ میان دو قلمرو

بلکه  بنابراین در بسیاری از موارد وجوه شباهتی از پیش وجود ندارد، اند تا ارتباط بین مفاهیم را نشان دهند؛در ریاضیات گرفته "ها

ای بلکه مجموعه نه یک گزارۀ صرف، آورند از این تعریف پیداست که هر نگاشت،هایی به وجود میها شباهتها میان حوزهنگاشت

 ،موضوعات از تناظرهای مفهومی است و کار کلمات و عبارات به انگیختن ذهن به برقراری ارتباطی است که به واسطۀ آن،

های ساختاری مفهومی در در استعاره» :ببرای ایضاحِ مطل (.186: 1392)فتوحی، شودها و روابط میان دو حوزه منتقل میویژگی

، این نوع استعاره "استدنیا کاروانسر"، "ی جاودانی استکار سرمایه"، "وقت طلاست"شود؛ مانند قالب مفهومی دیگر تبیین می

و به باور بنابراین طبق توضیحات گفته شده  (.110-109: 1397)لیکاف، « گیرندهای ما شکل میبراساس ارتباطات نظامند تجربه

شود بلکه گسترۀ این ساختار در سراسر زندگی روزمرۀ انسانی قابل لیکاف و جانسون استعاره فقط به حوزۀ ادبیات محدود نمی

توان یافته یک گزارۀ ادبی را می .با توجه به اینکه نگاه این ساختار ادبی به مفاهیم نگاهی کاملا کلی و فراگیر است مشاهده است.

های عربی در این مقاله به صورت تصادفی گلچین المثلم به این ساختار بیان نمود با توجه به اینکه گزینش ضرببا احاطه و عل

های متباینی که تعیین شده است بیان آن است تا تعبیری تام و موثق مطابق قالب استعاری ساختاری در حوزه شده است سعی بر

 نمود.

 ضرب المثل های عربی. مصادیق استعارۀ مفهومی ساختاری در 4

شود این در حالی است که این گونۀ به طور کلی استعاره به عنوان یک ابزار ادبی و بلاغی به زبان عادی و غیرعادی منسوب می

توان گفت استعاره در نظام زبانی محصور به واژگان نیست ادبی در زندگی روزمره و تفکرات و عمل انسانی جریان دارد از سویی می

گیرد و هرگاه سخن از این ادات به تری دارد چرا که این بخش سزایی از عملکرد فکری انسان را در بر میی وسیعسترهبلکه گ

باشد به بیان دیگر استعاره اسلوبی است که برای درک چیزی با توجه به چیز دیگر آید مفهوم استعاری آن موردنظر میمیان می

فهمیدن و درک کردن چیزی است. بسیاری از مفاهیمی که با آنها در تعامل هستیم خواه شود و نقش اساسی آن برای استفاده می

مفاهیم انتزاعی و خواه مفاهیمی که تعریفی دقیق و واضحی از آنها وجود ندارد بایستی آنها را به واسطۀ مفاهیم دیگری درک کنیم 

 کند.این وجوب ما را به سمت تعریف استعاری راهنمایی می
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 . حوزۀ مبدأ دانش4-1 

 (.126: 1215، )میدانی« دانش بزرگترین حجاب است است» 

انسان وضع شده است، گوینده علم و حکمت را در تناظر با پوششی قرار داده است، این استعاره به جهت ارزشمندی دانش برای 

؛ با این «حجاب است دانش»واهد شد با این نگاشت مفهومی که های حکمت یکی پس از دیگری شناخته خاز این نظر که لایه

این دارد تا با کشف روزنه هایی از این باشد که جوینده سعی در توضیح که هر فعل گرانبها و نفیس همچون علم در استتار می

علم نیز به جهت ارزش و بهایش در غشایی محفوظ است  مند شود همانطور که مروارید در صدف جای دارد،جوهر کمیاب بهره

 ابزاری برای رسیدن به حقیقت و را کند انسان در مسیر احراز علم و دانش همواره باید حکمت خودالمثل یادآوری میاین ضرب

 کمال قرار دهد.

 متعلقات انسانی –. حوزۀ مبدأ تنگدستی 4-2

 (.114 ،) همان«تنگ شد سینۀ کسی که دست او تنگ شد»

حوزۀ مبدأ ساختمان ذهنی غنی است که برای شناسایی حوزۀ مقصد  درحقیقت، ر و تنگی در تناظر است؛أثمفهوم درماندگی با ت

 کند تا حوزۀ مبدأ را با استفاده از حوزۀ مقصد درک کنند.هاست که گوینده را توانمند میاین کارکرد شناختی استعاره رود.به کار می

و تصویر  «درماندگی آزردگی است»ن نگاشت مفهومی را تأکید کند که قصد دارد ای سازی این نگاشت،در اینجا گوینده با مفهوم

تواند بازدارندۀ انسان فقر و تنگدستی می سلطۀ تنگنایی و سختی بروی غلبه یافته است بنابراین،گذارد که شخصی را به نمایش می

 سبب احساسات پوچ و بی ارزش در او گردد. از رسیدن به آسایش و رضایت درونی در وی شود و

 (.295: 1394)ناظمیان، « ر به کفر بیانجامدنزدیک است که فق» 

دین در نظر به کار رفته است و گوینده فقر را به مثابۀ شخصی کافر و بی «تنگدستی ارتداد است»دراین مثال استعارۀ ساختاری

ها ممکن است دست به هر کاری بزند تمرکز گوینده بر پدیدۀ آخرت ارزشی برای وی ندارد و برای رفع گرفتاری گیرد که دین ومی

المثل گویای این است که دو پدیدۀ فقر و کفر ارتباطی در این ضربه است، کاربرد لفظ نزدیک فقر است که با کفر متناظر شد

 تواند انسان را به جهت کفر بکشاند.درماندگی به سادگی می ای که،تنگاتنگ دارند به گونه
 

 گوش اعضای بدن انسان-. حوزۀ مبدأ زبان4-3

 (.118: 1215، )میدانی« تر استزبان از نیشِ نیزه سختنیشِ » 

مبدأ در اینجا مفهوم  توان اظهار داشت که حوزۀمی «زخم زبان شمشیر است»با در نظر گرفتن استعارۀ مفهومی در این نمونه 

کند به این زبان و شمشیر را میسازی بین عینی زبان است وی با استفاده از مفهوم ذاتی زبان که تأثیر عمیقی دارد قصد تشابه

باشد که عمق اثر زخم ای ضربت زبان نافذ و اثربخش میتر است به گونهترتیب تمرکز گوینده بر این است که جراحت زبان عمیق

 المثل یادآور این نکته است باشد بنابراین این ضربتر میکند لذا با این نمود مفهوم انتزاعی برای مخاطب قابل فهمرا ترسیم می
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د در حقیقت؛ این دقت و مسئولیت پذیری از آنها استفاده نمو توانند مانند یک سلاح قدرتمند عمل کنند که باید باکه کلمات می

 باشد.عبارت بیانگر قدرت بسیار زیاد سخن و اثربخشی آن بر روح و روان انسان می

 (.267: 1394 )ناظمیان،« هایش در آن کار غرق شدتا گوش» 

تأکید دارد تا شخص موردنظر سر تا  این نکته بر شدن ذهن به یک فعل به کار رفته است و گوینده بیشتردر این مثال معطوف

پا به کار انجام شده فرو رود و به نوعی به مغز استخوان او سرایت کند گوینده گوش را به مثابۀ انسانی دانسته که باید در همۀ امور 

اهمیت  که به« با گوش دل شنیدن» هوش و حواس خود را به کارگیرد و با دور اندیشی عمل کند نگاشت حاصل از این عبارت

 کند.استماع و غرقِ در صدا شدن اشاره می

 . حوزۀ مبدأ دشمن4-4

 (.96: 1215 )میدانی، «آب دهان دشمن زهری کشنده است»

در این مثال گوینده با برقراری نگاشت بین دشمن و زهر قصد دارد این مطلب را بیان کند که بُزاق شخص بدخواه هلاهلی 

برد به همین دلیل گوینده با متناظرسازی دشمن و زهر در صدد است که به مخاطب است که انسان از آن جانِ سالم به در نمی

دشمن سم »کند لذا نگاشتِ استعاری برابری می آوردن در برابر دشمن که همان تسلیم شدن است با نوشیدن زهربگوید سر فرود

کاربرد به راین تعبیر پ کند در حقیقت؛گیری از شخص متخاصم و بدخواه را تصریح میکنارهشود که به روشنی برداشت می« است

 رود.و ضرورت دوراندیشی و هوشیاری در برابر دشمنان به کار می عنوان رمزی از تهدید و تزویر و خصومت نهان،
 

 امور مربوط به عقل –. حوزۀ مبدأ کیاست 4-5

 (.125 )همان،« مغز سرها و استخوان هاست عقل،» 

در قالب استعاره ساختاری بیان شده است متکلم در این نمونه با  «جوهره» برای درک و عینی کردن این استعاره عنصر

ای است اندیشهکه مغز مجازاً عقل و  خواهد بگوید که عقل جوهر و اصل هر چیزی است چرامتناظرکردن مغز سر و استخوان می

توان به این ترتیب می کند و همه مفاهیم بایستی از صافی عقل عبور کنند.فرمایی میکه عنوان راهبری دارد و بر همه امور حکم

را بر این نمونه تطبیق داد با این توضیح که همه امورات انسانی حول محورِ عقل معنا و  «عقل جوهره است» نگاشت استعاری

باشند لذا  این ی وی میها متبوع قاعدهمجموعه کند که همه زیرای را اعمال میو این عامل کارآمد حکمِ نماینده یابدانسجام می

 رود.عبارت در جایگاه نمادی از ارج و ارزش مقام والای عقل و رابطۀ آن با پیکرۀ انسان و ضرورت تفکر و اندیشگری به کار می

 (.135 ،)همان« کندکی مرد بر اصلش دلالت میرزی» 

هایی به کار المثلنگاشت و هستۀ اصلی این استعاره است این مفهوم استعاری ساختاری بیشتر در ضرب «زیرکی اصالت است»

 که هوش و ذکاوت هر  رود که مفهوم اصیل بودن و نجابت در آن ها مطرح شده است از این نظر که گوینده قصد دارد بگویدمی
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کوشش فرد پیوندی عمیق با اصل و تبار او دارد و این امری کاملاً فطری و غریزی است همچنین بدین گونه نیست که پشتکار و 

 ای برای اتصال به کامیابی است.فرد را نادیده گرفت بلکه هوش و درایت ذاتی منحصراً زمینه

 (.78 ،)همان« بردباری از عوارض جوهر گویایی است» 

همخوانی دارد ضمن اینکه حلم  «گویایی»ای ایجابی و مطلوب مانند هبا حوزه در این مثل بردباری در اکثر اوقات در تناظر

توان می را «حلم گوهر ناطقه است»تاری  نگاشت های ساخاین مفهوم را در حوزۀ استعاره باشد از این منظرمجازأ بیانگر عقل می

 گیری دیگران روسازد تا با انتقاد و خردهها شخص را مستعد میبه عبارتی توانمندی سخن گفتن و بیان آراء و اندیشه مطرح نمود.

 های خود گام بردارد.به رو شود و با شکیبایی در جهت تصحیح دیدگاه

 (.312: 1394 )ناظمیان،« حیله از زور بازو کارایی بیشتری دارد» 

داند چرا که نیروی فیزیکی اندیشی آن میکند و لازمۀ هر چیز را تدبیر و چارهالمثل به درایت و کیاست شخص اشاره میاین ضرب

درواقع شگرد درایت و کاردانی برآیندهای  شود.برداشت می "تدبیر قدرتمند است" در هر امری کارگشا نیست و نگاشت حاصل از آن

در شاهراه ترفیع و ترقی باید از هوش و ذکاوت به طریقۀ صحیح استفاده کنیم مجموع بهتری نسبت به نیروی فیزیکی دارد و در 

 ز اتکا محض بر قدرت جسمانی اجتناب کنیم.و ا

 . حوزۀ مبدأ شراب 4-6

 (.106: 1215 ،)میدانی« نوشیدن شراب کلید شر است» 

گیرد که توان شناسایی کرد گوینده شراب را به مثابۀ کلیدی در نظر میرا می« شراب فتنه است» المثل استعارۀدر این ضرب

های ساختاری به حوزۀ شر ارتباط داده است تا دیدگاه خود را نسبت به شر گشاید گوینده شراب را در حیطۀ استعارهباب فساد را می

آن پدیدۀ محسوس و عینی شراب  شود لذا سرآغازتباهی ختم می و فعلِ شنیع به شر بیان کند از این جهت که پیش مقدمۀ هر

سازد و این همان آغاز نیستی و ویرانی دن شراب شخص را برای ارتکاب هر فعل مذموم مستعد میبه تعبیری آشامی نقل شده است.

 است.

 فلزات -. حوزۀ مبدأ شمشیر4-7

 (.103 ،)همان« شمشیر هنگامی که از غلاف بیرون کشیده شده باشد ترسناک تر است» 

خواهد به کار رفته است در واقع گوینده با تناظرسازی بین شمشیر و هراس می «دلهره است شمشیر» در این مثال استعارۀ

ارعاب و وحشتی که خصوصیت ذاتی شمشیر است را ترسیم کند گوینده برای درک بهتر مفهوم شمشیر را با شیء که به صورت 

ین بیانگر لزوم احتیاط و آگاهی در مقابل جنگ باشد به تصویر کشیده است و همچنشود و مایۀ هیبت و هول میعریان ظاهر می

 کند.جویی است چرا که به گونۀ مستقیم بازتاب خشونت و تهدید را اشاره میو ستیزه

 ویژگی های انسان -. حوزۀ مبدأ جوانی4-8
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 (.104 ،همان« ) ای از جنون استجوانی شاخه» 

تجربگی قرار داده تا این دورۀ ناپختگی و بی «جنون»گوینده برای توصیف جوانی آن را در تناظر با حوزۀ مفهومی  در این نمونه؛

های ساختاری هستۀ را که با شیدایی و شوریدگی همراه است به وصف بکشاند با در نظر گرفتن نگاشت مفهومی در حوزۀ استعاره

 کند بنابراین،باختگی در فصل جوانی فرازی صعودی را طی میگوینده قصد دارد بگوید عقل شود.برداشت می «جوانی جنون است»

ای ای جوانان که ضمن محافظت از هیجانات جوانی از تدبر و تعقل نیز غفلت نورزند زیرا جوانی مرحلهاین عبارت هشداری است بر

 های متعددی است که نیازمند عنایت و مراقبت خاصی است.حساس توأم با چالش
 

 حوزۀ مبدأ سکوت .4-9

 (.101 ،)همان« افزایدخاموشی وقار را می» 

قصد دارد تا استعارۀ سکوت و خاموشی را برای مخاطب قابل درک  «وقار»المثل گوینده با استفاده از حوزۀ انتزاعی در این ضرب

زیرکی هر شخص  های ساختاری دانست.را نگاشت مفهومی درحوزۀ استعاره «سکوت متانت است»توان مفهوم کند از این رو می

ه ابزاری اثربخش برای هر نوع سلطه است بنابراین شایسته است انسان همواره در سخن در هر گونه محافل دم فروبستن است ک

غلبه بر خود است به  بلکه نمادی از شکیبایی و بینی خاصی داشته باشد البته خاموشی نه به معنای دم فروبستن،گفتن دقت و ژرف

 دهد.سکوت به موقع و سنجیده متانت و ابهت خاصی به شخص می طور کلی،

 و ناامیدی گر. حوزۀ مبدأ م4-10

 (.135 ،)همان« از مرگ گریخت و در آن بیفتاد» 

تعبیر نموده است تا دیدگاه  «دام»گوینده برای شناساندن مفهوم انتزاعی مرگ و اجل آن را به مفهوم حسی  المثل؛در این ضرب

باشد با این توضیح که گریز از می «مرگ دام است»هستۀ مرکزی این استعاره تعبیر  از این نظرخود را نسبت به مرگ بیان کند و 

این تعبیر بیان کنندۀ این است  شخص غالب شده است. بخشد که در اینجا پدیدۀ مرگ برهر امری مقارن بودن آن را فزونی می

حل و فرد را در جایگاه ناخوشایندی قرار دهد در مجموع بهترین راهتواند پیامد معکوس داشته باشد ها میگاهی گریز از دشواری که؛

 رویارویی با آنها و اهتمام برای تحلیل منطقی آنهاست نه عقب نشینی از آنها. برای مشکلات،

 (.75 ،)همان« بی نصیبی مرگ است» 

ساننده مانند ناکامی و حرمان و مرگ در تناظر است در این هایی ناخوشایند و آسیب رعنصر ناامیدی غالبأ در تناظر با حوزه

بهرگی را سازی عنصری غیرمادی و منفی  با پدیدۀ انتزاعی با بار منفی یکسان داشته تا مفهوم بیالمثل گوینده قصد تشابهضرب

این  شود.درک می «ناامیدی مرگ است» بازنمود استعاره ساختاری با نگاشت برای مخاطب خود مجسم کند و از این نظر

های زندگی به شیوۀ صحیح استفاده نکرده باشد و احساس یأس و پوچی المثل در مواقعی کاربرد دارد که شخصی از فرصتضرب

 کند.                                      نصیب ماندن از زندگی اشاره میکند یعنی خوف از بیمی
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 امورمربوط به انسان –. حوزۀ مبدأ شتاب 11-4

 (.151 ،)همان« هر کاری که با شتاب انجام شود زیاد دوام نمی یابد» 

صل شتابزدگی در هر اح ثباتی قصد بیان این موضوع را دارد که ماگوینده با برقراری نگاشت بین شتاب و بی این مثال،در 

عجله » گیری نگاشت استعاریمبنای شکل نگاشت مفهومی بین عجله و دوام نداشتن طولانی، .هستیمثباتی آن امری ناپایدار و بی

سازد این تعبیر مبین این حقیقت کلی است که کلید اصلی برای رسیدن را در قلمروی استعارۀ ساختاری پدیدار می «پایدار نیست

 باشد.شکیبایی و بردباری و توجه به جزئیات در امور می به نتایج مطلوب و پایدار،

 طالع ازاصطلاحات نجوم -. حوزۀ مبدأ پرنده4-12

 (.117 ،)همان« پرندۀ هر انسان در گردن اوست» 

ای باشد در تناظر با حوزۀ مفهومی مقصد که بازنمود پدیدهحوزۀ مفهومی مبدأ که عینی و محسوس می المثل؛در این ضرب

ند را با عنصر پروراای که انسان برای آینده خود در ذهن میگوینده قصد دارد تا آزادی و نگاره انتزاعی و ذهنی است ترسیم شده،

المثل تأکید دارد این ضرب را برداشت نمود. «طالع و اقبال پرنده است» توان نگاشت استعاریپرنده به تصویر بکشد از این رو می

شناس بوده و از پیامدهای کارهای خود غفلت نورزد و سرنوشت هر شخص  به دست که انسان باید در امورات زندگی خود وظیفه

 رد.خوخودش رقم می

 امور مربوط به انسان -. حوزۀ مبدأ ملایمت4-13

 (.20 ،)همان« چون برادر تو غالب شود، پس نرمی کن» 

مدارا کردن و تحمل و بردباری در برابر حریف فارغ از نظارت دیگران اشاره دارد در این مثل شخص  المثل به مراعات،این ضرب

سازی شده است و وظیفه دارد در ارتباط با او از نظر اخلاقی اعتدال را حفظ کند بنابراین انتزاعی ملایمت مفهوممغلوب با مفهوم 

 شود.کند و همچنین سخن صیقل داده شده و خوشایند به سرعت برمَسند نهاده مینمایی میخویی در هر امری کارسازتر جلوهنرم

این  المثل مطرح نمود در نتیجه،را در حیطۀ استعارۀ ساختاری این ضرب «ه سازش استمغلوب ملزم ب» توان استعارۀبنابراین می

شویم بهترین روش فروتنی و خضوع کند در مواقعی که با شخصی از نظر مقام و رتبه بالاتر از خود روبرو میالمثل توصیه میضرب

 است.

 (.172 ،)همان« نرمی سخن کلام گیرا است» 

به کار رفته است با این بیان که برای کارگر شدن هر فعلی بایستی عنصر ملایمت  «کلام نرم گیراتر است»در این مثال استعارۀ 

بودن صفت نرمکند مرکزیت گوینده بر تأثیر نوع بیان است که با را در نظر گرفت و چه بسا سخن نرم مخاطب را بیشتر متأثر می

کند که انتخاب کلمات در ارتباطات اجتماعی بسیار مهم است تا المثل به مخاطب یادآوری میاین ضرب سازی شده است.مفهوم

  هاتوانند سازنده یا ویرانگر باشند و همچنین بیانگر این حقیقت است که کلام خوشایند اثرگذاری عمیقی بر دلجایی که کلمات می
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احساسات مخاطب را در روابط انسانی  به جهت لحن آرام و ملایم خود، تواند آنها را مطیع خود گرداند این نوع سخن،دارد و می

 کند.بخش مساعدت میارتباطی نتیجهکند و در راستای ترغیب می
 

 . حوزۀ مبدأ رأی حاکم4-14

 (.18 ،)همان« کندچون پادشاه تغییر کند زمانه تغییر می» 

دارد بگوید  سازی شده است گوینده قصدرساند در قالب زمانه مفهومفعل پادشاه که مفهومی عینی را می المثل؛در این ضرب

توان گفت با باشد به این ترتیب میکه فکر حاکم در تغییردادن وضعیت جامعه تأثیرگذار است و ره آورد ترفیع یا  تنزل جامعه می

ت استعارۀ ساختاری بیان نمود چرا که أرا در هی «تعقل حاکم تغییر دهندۀ عصر است» توجه به حوزۀ عینی مبدأ نگاشت استعاری

و فرمان حاکم در آن جامعه است که  دهد در نتیجۀ امرفعل مثبت و منفی که در جامعه رخ می شته بگوید که هرگوینده قصد دا

بر اینکه مسئول ون افز المثل یادآور این مطلب است حاکم یا رهبر،این ضرب صعود و یا نزول را در پی خواهد داشت در واقع،

 دهی شیوۀ زندگی مردم دارد.فۀ مهمی در شکلی امور سیاسی و اجتماعی است وظینظارت و اداره

 . حوزۀ مبدأ حیا از ویژگی های انسان4-15

 (.18 ،)همان« وقتی که چادر شرم را افکندی پس آنچه خواهی بگو» 

برای مخاطب مفهوم عینی را به صورت انتزاعی بیان  در این نمونه گوینده با تناظرسازی بین پدیدۀ چادر و شرم قصد دارد تا

باشد.گوینده براین باور است حُجب سراندازی است قابل برداشت می «حیا چادر است» نماید و درنتیجه استعارۀ ساختاری با نگاشت

المثل این ضرب دارد.که برای شخص مرزبندی مشخصی قائل است این حد و مرز وی را از بیانات ناصواب و نسنجیده مصون می

نتیجه حیا  در آورند.سخنی را بر زبان میر بند و باری شده و بدون توجه به عواقب هبرای بیان توصیف افرادی که گرفتار نوعی بی

 نقش مهمی در کنترل گفتمان انسانی دارد. و شرم،

(.147: 1394 ناظمیان،)« هرکه را شرم نیست ایمان نیست» 

های ساختاری استفاده نموده است چرا از صورت ایمان در حوزۀ استعاره سازی مفهوم شرم،عینی در این نمونه گوینده برای درک و

حاکی از آن است که پیوند  اینجا این تعبیر شود لذا درها یک مدلول بر اساس مدلول دیگر ساخته میکه در این نوع از استعاره

تواند اثری از عدم می های لازم و اصلی ایمان هستند و نیستی آنها،باشد که از جمله خصوصیتشرم و ایمان میمحکمی میان 

 ایمان راستین در انسان باشد.

 . حوزۀ مبدأ حیوان و رفتارهای حیوانی4-16

 (.10: 1215 )میدانی،« تا دنبالت بیاید سگ خود را گرسنه دار،» 
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با حوزۀ مبدأ که عینیت و  که در تناظر «روی کردن یا توجه کردن» این الگوی استعاری با توجه به مفاهیم حوزۀ مقصد در

این صیانت با عملی ساختن  رساند باید گفت بایستی فاصلۀ میان مقام بالا و پایین حفظ شود ورا می «گرسنگی» محسوس بودن

 گردد.استنباط می «گرسنگی وابستگی است»گاشت مفهومی ساختاری نها میسر است حاصل این استعارۀخواسته

 (.8 )همان،« بیناتر از سگ» 

بیان شده است نگاشتی که برای این  «سگ»به کمک مفهوم عینی « بیناتر»مفهوم انتزاعیاستعاری ساختاری در این نمونه 

این  کند.؛ در واقع دقت و تیزبینی که مفهومی مثبت است را با سگ بیان می«سگ زیرک است»نظر گرفته شده است  مفهوم در

 برد و سعی در اجتناب آنها دارد.های اطرافش میی پی به نیرنگمفهوم برای توصیف فردی کاربرد دارد که با ذکاوتش به راحت

 (.11 )همان،« حریص تر از مورچه» 

های آن نیز غالبأ ناخوشایند است لذا در های مفهومی سازندۀ نگاشتاز آنجایی که طمع مفهومی ناخوش و ناپسند است حوزه

المثل متمرکز شده است. این ضرب« خواهی حد و مرز نداردزیاده»هستۀ اصلی نگاشت مفهومی ساختاری  ۀاین نمونه در حوزۀ استعار

رود در همین راستا از مورچه که نمادی از جمع به نقد افراد حریص پرداخته که به عنوان یک ویژگی منفی و مذموم به شمار می

 آوری و انباشتن است استفاده نموده است.

 (.377 )همان،« کسی که گوسفند شود گرگ او را بخورد» 

شخص گوینده در تعبیری انتزاعی گوسفند را به   شود، مشاهده می«ساده لوح گوسفند است»با در نظر گرفتن استعارۀ مفهومی 

برابر انسان های گرگ  سازی کرده است که دارای سطح پایینی از هوش و ذکاوت است که درتزویر مفهومی شخصی بیمثابه

صفت که ذهنی تیزبین و کاوشگرانه دارند در مقابل تعدی و زور باید ایستاد و نرمی و مسالمت را کنار گذاشت و در مواجهه با 

 ها از ابزاری مناسب و معقول استفاده کرد از این رو تیزبینی و زیرکی در پیکرۀ گرگ بودن بیان شده است.مرارت

 (.250: همان)« دوگنجشک به یک سنگ»

المثل گوینده با برقراری نگاشت بین گنجشک و سنگ قصد توصیف شخصی را داشته که از فعلی که در این بستر از ضرب

و  امکانات بهترین کارها را انجام داده انجام داده دو فایده متباین را سود جسته یا به عبارتی با یک تیر دو نشان زده و با کمترین

با یک تیر دو » واحد دو منفعت نصیبش شده است و همزمان مشکلاتی را از بین برده است حاصل این مثَلَ را در نگاشت در آنِ

 تفصیل نمود. «نشان زدن

 . حوزۀ مبدأ کتابت4-17

 (.81 )همان،« بنددنوشتن پای عقل را می» 

کتابت محصور کردن تفکر »ر هم آمیخته و هستۀ اصلی نگاشت د «نوشتن»تصویر عینی با « ذکاوت»در این استعاره مفهوم 

 این است که نوشتن ابزاری برای بیان افکار و  در اینجا بیشتر تمرکز گوینده بر را در صورت استعارۀ ساختاری مطرح نمود. «است
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سازد بنابراین برای خلق یک اثر ادبی چه ابزاری قدرتمند است ولی قدرت آفرینشگری و تفکر را محدود می باشد اگراحساس می

 های نو و بدیعزبانی آزاد شود تا به آفرینش  ایده ارزشمند باید بین نظم و خلاقیت تعادل قائل شد تا نویسنده از قید و بندهای

 بپردازد.

 . حوزۀ مبدأ برتری و توانایی4-18

 (.189 )همان،« تهر که غالب شد متاع را گرف» 

گی غالب و قدرت چیرهداند و این توانایی با در نظر گرفتن مفاهیم حوزۀ مبدأ که شخص مورد نظر را انسانی غالب و پیروز می

ت أهی توان گفت هستۀ مرکزی این نگاشت مفهومی درگیرد میبرای وصول به پیروزی که مفهومی انتزاعی است را در بر می

کند که در این المثل دنیای رقابت را توصیف میاین ضرب را مطرح نمود. «شخص چیره فاتح است» حول مدار ساختاریۀاستعار

 شوند.وز میورطه افراد قوی پیر

 . حوزۀ مبدأ ضربت زدن4-19

 (.204 )همان،« زنداین در آهن سرد می» 

خواهد بگوید برآیند این امر آن  است زدن در آهن سرد می کردن شخص مورد نظر و ضربهالمثل گوینده با متناظردر این ضرب

است که از این  نتیجه بخش نبودن کار مواجه خواهد شد که بیشترین تمرکز حول محورتأثیری که مخاطب با بیهوده کاری و بی

کند این تعبیر بیان می را بیان نمود. «کار بی حاصل سود ندارد»استعارۀ  توانشود بنابراین در حوزۀ ساختاری میمثل برداشت می

 نتیجه است.تلاش برای تغییر نظر افراد لجباز و سرسخت بی
 

 حوزۀ مبدأ نابودی. 4-20

 (.204 )همان،« هلاک شخص در تکبّر است» 

که مفهومی انتزاعی و غیرقابل لمس است مرتبط شده تا  «هلاکت»عنوان حوزۀ مقصد به حوزۀ  المثل تکبّر بهدر این ضرب

غرور »ستعارۀ ساختاری با نگاشت مفهومی سرانجام و ماحصل غرور که نابودی و هلاکت است بهتر درک شود و حاصل آن ظهور ا

رۀ حوزۀ مقصد های ساختاری این است که از طریق حوزۀ مبدأ به آگاهی و بینش درباباشد چرا که هدف استعارهمی« مرگ است

 به وجود آورند.

 قناعت أحوزۀ مبد .4-21

 (.142 ن،)هما« قناعت گنجی است که تمامی ندارد» 

در تناظر است و حاصل آن پدید   «گنج»ثبت و ثابت است با حوزۀ حسی المثل پدیدۀ قناعت که از امور مگوینده در این ضرب

 ها با توجه به حوزۀ مقصد به استنتاجی باشد گوینده در این نوع از استعارهمی ،«قناعت ثروت و سرمایه است»ساختاری آمدن استعارۀ 
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المثل یادآور است که سعادت و خوشبختی در داشتن ثروت زیاد نیست بلکه در رضایت این ضرب رسد.کلی از مفهوم حوزۀ مبدأ می

 ازآنچه داریم نهفته است.

 . حوزۀ مبدأ اشیاء4-22

 (.111 )همان،« صبر کلید گشایش است» 

در تناظر است  «کلید» های مثبت و مطبوع همچوندر طیف معنایی با حوزه «صبر»مثل با توجه به اینکه پدیدۀ الدر این ضرب

سازی کرده است که کامروایی را توان گفت شخص گوینده صبر را که مفهومی ذهنی و انتزاعی است را به مثابۀ کلیدی مفهوممی

 آورد.های هستی شناسانه پدید میارهدر حوزۀ استع «صبرکلید است»آورد و حاصل آن نگاشت مفهومی برای مخاطب به ارمغان می

 (.249 )همان،« ر از چوب دستی دیگران استچوب دستی آدم ترسو بلندت»

تی فیزیکی و عینی را در قالب کالبدی ذهنی منتقل کند تا طبق دیدگاه اندیشگانی أدر این الگو متکلم قصد داشته که هی

در فعل انجام گرفته سود بخش نیست چرا  مفهوم را برساند که ارتفاع شمشیر و محسوس بودن ابزارساختاری وی به مخاطب این 

 باشند.ثیرگذار بوده و هیچ یک به تنهایی کارگر نمیأکه پُردلی و دلیری شخص است که توأم با ابزار رزم است ت

 . حوزۀ مبدأ عشق ورزی4-23

 (.73 )همان،« گرداندی را، کور و کر میداشتن تو چیز دوست» 

معرفتی نسبتاً غنی است درصدد شناساندن حوزۀ مقصد که مفهومی  حوزۀ مبدأ که از نظر ساختار گوینده با در نظر گرفتن؛

عشق »ت ساختاری أدرهیباشد بدین وسیله گوینده با استفاده از انطباق مفهومی بین عناصر دو حوزه به نگاشت مفهومی پیچیده می

الشعاع احساسات قرار رود که عقل و منطق آنها تحتالمثل برای توصیف افرادی به کار میاین ضرب یابد.دست می «کوری است

 پوشی کند.شود واقعیات را آنطور که هست نبیند و از نواقص چشمگیرد و باعث میمی
 

 صفات انسانی -. حوزۀ مبدأ شهرت4-24

 (.397: 1394)ناظمیان، « که ماه را نشناسد فقط کسی او را نمی شناسد» 

در این مثال گوینده با برقراری نگاشت بین شخص موردنظر و ماه قصد بیان آوازه و شهرت وی را دارد که سبب شده علاوه 

المثل میان ماه و شهره شهر اس حضور پیدا کند لذا در این ضربو سرشن آوراش درمیان مردم؛ نامبر درخشندگی مسحورکننده

 شده است. «اه استانسان معروف م» نگاشت برقرار شده است که مبنای شکل گیری نگاشت

 . حوزۀ مبدأ شخص خطاکار4-25

 (.369 )همان،« هم تیر را به هدف می زنندکسانی که همیشه اشتباه می کنند گاهی » 
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کند به کار رفته است از این منظر فعلی گاهی  شخص خطاکار با درایت رفتار می از المثل برای بیان مفهومی که هراین ضرب

 دهد لذا نگاشت حاصل از این استعارهحکیم روشن رأی از انجام آن قاصر است شخص خاطی با مهارت انجام میرا که گاه 

تواند نگری است چرا که موفقیت در یک امر میالمثل تلفیقی از امید و واقعاین ضرب را برداشت نمود. «کامیابی ناگهانی است»

یقینی و محرز نیست اگر فرد همواره اشتباه کند باز هم احتمال کامروایی برای او در اثر شانس و یا غیرمنتظره باشد و هیچ امری 

 وجود دارد.

 طبیعت -. حوزۀ مبدأ آتش4-26

 (.370 ،)همان« شودآتش بزرگ از جرقۀ کوچک نامرئی می» 

سازی وقایعی که خواهد با مفهومنگاشت برقرار کرده است گوینده میالمثل بین پیشامد مهیب و رویداد صغیر گوینده در این ضرب

های اندکی است که کوچکی آنها در چشم شراره شود به شنونده هشدار دهد که مقدمۀ رخدادهای عظیم،کوچکی آن ها لحاظ نمی

المثل این ضرب شود.نمیهای کوچک است که به آنها اعتنا کند و شروع هر تحول و انقلابی، همان سنگمخاطب جلوه نمی

گر دگردیسی عظیمی باشد منوط به زتواند آغاشود که میروشنگر این است که هر تغییری از یک نقطۀ کوچک و ناچیز شروع می

 متحول شدن سمت و سویی ایجابی یا سلبی داشته باشد. اینکه،

 . حوزۀ مبدأ رفتار ظاهری4-27

 (.334 ،)همان« تر استصادقانهنگاه از سخن » 

توان المثل گوینده با برقراری نگاشت بین نگاه و سخن قصد داشته تا به مخاطب بفهماند که گاه از چشم کسی میدر این ضرب

یابد داند و این نگاه ترجمۀ دل است اگر نگاه انسان شرح توان گفت اصل نگاه را دل میبرد در حقیقت میبه ضمیر و نهان آن پی

باشد. این تعبیر پرمعنا؛ به می« گویدچشم سخن می» کند که برداشت حاصل از این ضرب المثلهای دل را آشکار میپوشیده

ها غالباً افکار و احساسات کند چرا که نگاهتوانایی و تأثیر زبان بدن خاصه نگاه در ایجاد ارتباط و انتقال عواطف و هیجانات اشاره می

 کنند.سته هویدا میواقعی را ناخوا

 اعمال انسانی –. حوزۀ مبدأ سرزنش 4-28

 (.318، همان)« آوردگذرد و بر سر تو میبرادرت را شماتت مکن که خداوند از او می» 

این مثل شخص مورد معاتبه با بلا شود که شخصی را در کاری سرزنش کنیم در المثل در زمانی استعمال میاین ضرب

کردن و شماتت وی خود داری نماید چرا که زمانه سازی شده است و مخاطب وظیفۀ اخلاقی دارد که در تعامل با او از نهیمفهوم

 «سرزنش مسری است» توان برداشت نمود نگاشتکند آنچه از این مَثَل میای است که عین آن عمل را در فرد پیاده میبه گونه

ها و جبران درصدد تصحیح و تهذیب لغزش دربردارندۀ این پیام است که به جای سرزنش و تحقیر دیگران، این عبارت، باشد.می

 ها باشید.هاشتبا
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 نتایج

هایش را تی از معانی جای داده تا آراء ذهنی و اندیشهأگوینده مفاهیمی را که در زندگی روزمره با آنها سروکار دارد در هی( 1

 غیرمستقیم بیان کند. عنصر اعضای بدن و حیوان بیشترین بسامد را در میان دیگر مفاهیم به خود اختصاص داده است. 

های مبدأ حسی و ملموس استفاده کرده است و در برخی ها نویسنده از حوزهالمثلمفهومی در ضربهای در اکثریت نگاشت( 2

بنابراین از ذهنی به سمت عینی در حرکت است اگر چه گاهی برای فزونی  های مبدأ عقلی هستیم.از موارد شاهد استعمال حوزه

 .تر مدد گرفته استهای عینی محسوس و ذهنی ملموسدرک از نگاشت

ها غالباً تعابیری کلیدی هستند که در امورات انسانی بیشتر کاربرد دارند و بیشتر در قالب المثلهای حاصل از ضربنگاشت( 3

 اند.مضامین ایجابی هستند و ماحصل تجربیاتی است که در گذر زمان حاصل شده

کمترین ، های مبدأ اشیاء و حیوانییشترین و حوزههای مبدأ متعلقات انسانی و عقلانی بحوزه های مبدأ استعاره،در حوزه( 4

دهند و از سویی ها شکل میسازی را از این مقولهها بیشترین مفهومتواند بدین مفهوم باشد عرب زبانفراوانی را دارند این می

 ها را از حوزۀ اشیاء و حیوان در ذهن خود دارند.کمترین نگاشت

تری در تجربۀ زندگی باشد حضور پررنگتر و مطابق با زمان حال میکه نگاشت آنها عینیدر بافت پژوهش فعلی استعارهایی ( 5

 ها ماهیتی حقیقی دارند.المثلباین بدان معناست که ضر ها دارد وروزمرۀ عرب زبان
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